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  ها و تاريخ دانشگاه الزهرا دانشيار دانشكده ادبيات و زبان
  

  چكيده

هايي دربارة سرزميني كـه وي        پرسش  با حديقةالحقيقةديدار سنايي با پير در بخشي از كتاب         
هـاي   نامد و از ويژگـي     مي» خداشهرْ«پير آن جايگاه را     . از آنجا آمده، همراه است    ) پير خردمند (

  :گويد آن براي شاعر سخن مي
ــشور  ــت آن كــ ــر كجاســ ــتم آخــ  از كــــي و از كجــــا برتــــر  : گفــــت گفــ

ــدارد جــاي   خدايجـــاي كـــي گـــويمش كـــه شـــهرْ  جــاي جــان اســت و جــان ن
نامـد،   مـي » شـهر خـدا   «ر اين مقاله بررسي ماهوي و جغرافيايي شهري كـه سـنايي آن را               د

هم » عالم صور معلقه  «و يا   » عالم مثال «و  » ناكجاآباد«اين سرزمين را سهروردي     . موردنظر است 
در نظـر   » شهر خـدا  «. هاي اين شهر است    رو، بحث دربارة ويژگي    هدف مقالة پيش  . ناميده است 

تواند با گريختن از قبـاي جـسم بـه     ايي، سرزميني ماورايي است كه عارف مي  عارفاني چون سن  
همه آنچـه در زمـين      . سوي آن راهي شود؛ سرزميني است كه منشأ و مرجع تمامي ارواح است            

بحث دربارة تأثيرپذيري سهروردي از سنايي در آفرينش        . وجود دارد ريشه در آن سرزمين دارد      
شـهري   هاي آرمـان   همچنين ويژگي . ديگر اهداف اين جستار است    ناكجاآباد و عالم مثال هم از       

  .كند ي فيلسوفان نزديك مي)يوتوپيا(اين سرزمين آن را به ايدة مدينه فاضله 
  

  .سنايي، شهر خدا، پير، آرمانشهر، عالم مثال :ها كليدواژه
  

  18/3/89: تاريخ دريافت مقاله
  1/9/89: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه

)  مـيلادي  430ـ ـ354 ()1 (1را سـنت اگوسـتين    » خداشـهرْ «نخستين بـار تعبيـر      
سنت اگوستين در تلاش براي بـرآوردن       . فيلسوف و انديشمند مسيحي به كار برد      
تـرين اثـر     گري و حفاظت از ايشان، بزرگ      نيازهاي مردم براي دفاع در برابر تاراج      

جايگاه كـساني   . شهرخدا را تصنيف كرد   فلسفة سياسي مسيحي تا آن زمان، يعني        
جهان وجـود   اند، شهرخداست، كه در مقابل آن شـهرْ        كه از هر دو جهان فارغ بوده      

شهرزميني مربوط به كالبد مـادي انـسان و شـهرخدا مربـوط بـه سرنوشـت                 . دارد
وي يقين داشت كه سرانجام بايد شـهرخدا همـه اشـيا را تحـت               . روحاني اوست 

دمان بايد خـود را در اختيـار آن بگذارنـد و از قـوانين آن                نفوذ خود درآورد و مر    
عبـارت اسـت از مجمـع    » شـهرخدا «اگوستين بر اين بـاور بـود كـه          . پيروي كنند 
  .برگزيدگان

مدينه الهي با خلقت فرشتگان، و شـهر خـاكي بـا ظغيـان              : گويد اگوستين مي «
براسـاس  يكـي آنكـه   : شـود  بني بشر به دو نـوع تقـسيم مـي        . ابليس به وجود آمد   

. زيـد  كند، و ديگري آنكه بر حسب ماهيت يزدانـي مـي           طبيعت انساني زندگي مي   
ناميم كه براي يكي سلطنت جـاودان        اين دو را ما به رمز، دو شهر يا دو جامعه مي           

دورانت (» با خدا مقدر شده است، و ديگري محكوم به عذاب ابدي با شيطان است            
  )92-91: 4 ج، 1387

امـا  . صلح و آرامش  :دو شهر يك خصوصيت مشترك دارند     از نظر آگوستين اين     

شهر زمينـي در    . گيرند هاي متفاوتي را پيش مي     آنها براي رسيدن به اين هدف شيوه      

امـا ايـن شـهر تنهـا در         . وجوي يك صلح زميني و يك جامعة مـنظم اسـت           جست

. هاي بشري تكيه زند    شود كه بر هوش و توانايي      صورتي به اين هدف خود نائل مي      

_____________________________________________________________ 
1. Saint Augustin 
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وجوي صلح است، اما تنها زماني بـه صـلح كامـل دسـت               هرخدايي نيز در جست   ش

نويسد آنهـا هنگـامي بـه        آگوستين مي . يابند كه تحت نظارت و فرمان خدا باشد        مي

  .يابند كه آن را با شرايط صلح در حالت معنوي يگانه كنند اين صلح دست مي

هـاي   ير انديـشه  آگوستين عارف و فيلسوف مسيحي كه تا پايان عمر تحت تـأث           
. شـهر خـدا و شـهر انـسان        . انديـشيد  ، به تقابل دو جهان و يا دو شهر        بودمانوي  

ها بـه يـاري خـرد انـساني          اختيار اداره امور شهرخدا در دست خداست؛ و انسان        
تـوازن  نبـود   اما بر شهر زميني سراسر بـي عـدالتي و           . كنند شهر زميني را اداره مي    

شهري در كمال اعتدال و عدالت و دادگـري         حكمفرماست؛ در حالي كه شهرخدا      
  . زنده و جاويد است و آرزوي هر مسيحي رسيدن به آن شهر است. است

شاعر برجسته عرفان اسلامي نيز به وجود اين دو         )  هجري 529 – 467(سنايي
يكي همين عالم زميني كـه سراسـر پـر عفونـت و             .  شهر در دو عالم معتقد است     

نه است؛ و ديگري شهر خـدا كـه همـه چيـز در     زشتي است، خاكدان و هوس خا  
 ةانديـش سـنايي در    . يابد نميرآنجا تازه و كمال يافته است و نيستي و عدم آن را د            

 بسط و ة و زمينباشد زندگي مدارفضيلت محور و  آن كه دراست اي  مدينه فاضله
  از ديربـاز، در گونه كـه  همان.  كندفراهم  معنويت و صلح و صفا و پاكي راةتوسع

و هركـدام، بـه   اسـت   بـشري، مطـرح بـوده    ة متفكران و مصلحان جامع ةذهن هم 
  .اند انداخته و الگويي پيشنهاد كرده فراخور افق فكري خويش، طرحي در

هـاي   هـاي اسـاطيري و بـازگويي حماسـه         ، گاه به صورت داستان    هاشهر آرمان
هـاي   نه است و گاه به صورت انتقـاد متفكـران از آرمـا            دگر ش  بزرگ بشري جلوه  

 347م (افلاطون شهرها پرداخت،  نخستين افرادي كه به آرماناز . هاي حاكم نظام

 عـصر اوج درخـشش      در. اسـت  جمهـور ، حكيم يوناني در كتـاب       )پيش از ميلاد  
 ــ ــدن اســلامي ب ــارابيتم ــشه و)  ق339م (ه ف  ــ اندي ــل مدين ــاي اه او  ة فاضــلةه

م (اس مـور، فيلـسوف      توم ـ قرون پـانزده و شـانزده انگلـستان       خوريم، تا در     برمي
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 2فرانسيس بيكن در قرن هفدهم     و   كند يتأليف م  1يوتوپياكتابي با عنوان    )  م 1516

انـد بـه     همگـي كوشـيده   ايـن بزرگـان     . نويسد را مي  آتلانتيس جديد  ) م1626م  (
تحقـق عـدالت    . بپردازنـد  ،استمطلوبشان  كه جهان   آل   شهري ايده  توصيف آرمان 

 خير  ة، غلب )سالم(حقيقت، روابط اجتماعي آرماني     اجتماعي و انصاف، دستيابي به      
 عقلانيت بر اجتماع، رستگاري آدميـان، منتخـب و          ةبر شر، برابري و برادري، غلب     

هــاي  همگــي در انديــشه، محبــوب بــودن حاكمــان، تحقــق بهــشت ايــن جهــاني
   .شهر، ذكر گرديده است  انديشمندان آرمانةورزان آرمان

ز وجود شهرخدا در مقابل شـهر زمينـي سـخن            ا حديقةالحقيقهفصلي از مثنوي    
سرزميني كه پير راهنماي روايت سنايي مقيم آنجاست و براي راهنمايي           . گويد مي

توصيفات سـنايي   . زمينيان و نجات ايشان از جانب عالم ملكوت مأمور شده است          
هايي دارد كه انديشمنداني چـون افلاطـون،    از اين شهر شباهت بسياري به تعريف 

آرزوي رسيدن به سـرزمين     . اند شهرها داشته  و توماس مور و بيكن از آرمان      فارابي  
 آن و مرگ و نيستي از آن برحذر باشـد، همـواره             ةآرماني كه دادگري رسم و پيش     

 برخي از اين فيلسوفان ايـن سـرزمين         ةدر انديش . ذهن بشر را مشغول كرده است     
 ـ آل است كه محصول خرد بشري اسـت كـه مـي      جهاني ايده  د در ايـن جهـان   توان

كنـد كـه در ايـن         صفات شهري را بيان مي     حديقهاما سنايي در    . زميني برقرار شود  
سرزمين خدايي و الهي است كه مجمع همـه         . جهان نيست و مكان و محلي ندارد      

گـاه   در نگاه سنايي، گويي كه زمين و زمينيان هيچ        . آل بشري است   هاي ايده  خوبي
  . بيرون آمدن از قباي جسم نخواهند يافتها را جز با فاني شدن و آن ايده

  

  شرح و بررسي

شـاعر بـا   ماجراي ديدار  »در نفس كل گويد   «با عنوان    سنايي   الحقيقة ةحديقفصلي از   

_____________________________________________________________ 
1 .Utopia     2. fvancis bicon 
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سـاختار ايـن فـصل چـون سـاير       .)2(و يا به تعبير سـنايي نفـس كـل اسـت     »پير«
 كـه   گو بـا پيـر راهنماسـت      و هاي رمزي ادب فارسي بر محور ديدار و ّگفت         رساله

هدايت سالك را به عهده دارد و از عالم بالا براي راهنمايي وي به عـالم زمـين و                   
در اين ديدار هـم ماننـد سـاير مـوارد نظيـر آن چـون        .كند كون و فساد نزول مي

 يـاري  ، چشم سرّ و با دلةسالك از دريچ هاي رمزي ابن سينا و سهروردي، رساله
يـا  و در حالت ربيشترديدارهاي باطني كه در اين  .كند ميرا مشاهده از عالم برين 

بـه   جبرييـل،   به تعبير ديـن، و نوعي خود ة عارف با فرشت،افتاد و خواب اتفاق مي
 طباع تـام،    به تعبير هرمس،    و آنيما، به تعبير يونگ،   عقل فعال،  تعبير فلاسفه مشّاء،  

ــدار دارد ــ .دي ــدار محم ــن  ) ص (د رســول االله دي ــواع اي ــل يكــي از ان ــا جبريي ب
تواند تـا مرتبـه       وحي است كه مي    ة فرشت ،جبرييل از نقطه نظر ديني،    .يدارهاستد

هـاي   در رسـاله   .عالم فرودين پايين بيايد و با فردي از افراد انساني ملاقـات كنـد             
رمزي ابن سينا و سهروردي مقصود از پير عقل فعال است كه مطابق نظر حكماي               

وانايي دخل و تصرف در عـالم       اشراق واسط بين عالم لاهوت و ناسوت است و ت         
  . هـاي رمـزي شـب اسـت         زمان اين ديـدار ماننـد ديگـر داسـتان          .فرودين را دارد  

  .گيرد  آن قرار مية در مقدم»در شب گويد«به همين دليل فصلي با عنوان 
آن زمان كه عـالم و عالميـان         .افتد تمامي اين واقعه در شب و شبگير اتفاق مي        

 پس  حديقهسنايي در    .اند  انساني از كار فرو مانده     هاي در خوابند و حواس و قوت     
 .شـود  از توصيف شبي ظلماني به زمان طلوع خورشيد و صبح صادق نزديك مـي             

هـاي رمـزي     همچون بسياري از داسـتان    . نمايد ر اين زمان است كه پير روي مي       د
شـاعر    خـودِ   داسـتان،  قهرمـان راوي، سالك و     ،حديقهروايت سنايي در    در  ديگر،  
  : است

ــم انــــدر آمــــد چــــو مــــاه در شــــبگير ــباح انعـــ ــان پيـــــر  االله صـــ  گويـــ
ــشمي و رهـتي كندخــــــشمي و ســــــاكن اركــــــاني ــي زچــــــــ  فرادانــــــــ
 جامـــه چـــون جامـــه ســـپهر كبـــود     روي چــــــون آفتــــــاب نورانــــــدود
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ــر    ــد بــ ــي آمــ ــو گفتــ ــاني تــ ــوفر  ناگهــ ــوض نيلـــــ ــابي ز حـــــ  آفتـــــ

  )2113 – 2110 /1382سنايي (

دهـد كـه در آن پيـر         ن شاعر و پير رخ مـي      گويي بي و در طي اين ملاقات گفت    
پيـر عـالم زمينـي را خاكـدان و           .گويـد   جايگاه خـود و انـسان سـخن مـي          ةدربار
  .يي در آن نيست يرباطي كه جاي هيچ شاد .خواند خانه مي هوس
ــز ــو ! خي ــاين خاكــدان ســراي ت ــست ك  سـت جـاي تـو نيـست        اي خانـه  اين هوس  ني

 صـــد هـــزار ســـاله ربـــاط   انـــدرين  فكنــــي بيهــــده بــــساط نــــشاط چــــه
ــوخت    ــواهي سـ ــا نخـ ــاي بقـ ــر قبـ ــاي آدم دوخـــت  گـ ــر قبـ ــر كـــش از سـ  بـ

  )2118 –2116 /همان(

آن حتـي مـاه و      در  كه همه چيـز     داند   ميسراي رنج و تعب     پير عالم خاكي را     
   .خورشيد نيز روي به خرابي و فنا دارند

 مـــاه و خورشـــيد جـــز خـــراب طلـــب  نبـــود زيـــن ســـراي رنـــج و تعـــب    
  )2134 /همان(

 عـالم   ةگويد كـه آفريـد     پرسد و وي در پاسخ مي      سنايي از مولد و منشأ پير مي      
 دو عالم لاهوت و     .لاهوت است و براي راهنمايي ساكنان عالم ناسوت آمده است         

لاهوت عالم خدا و عقول و عـالم        . ناسوت اشاره به دو عالم غيب و شهادت دارد        
 در ميان ابيات هـم  .)464: 1362ي سـجاد (  عالم اجسام و جهان سفلي است      ،ناسوت

گويد كه پس از وي سهروردي از اين تعبير براي           سنايي از عالم ملكوت سخن مي     
رسد سنايي نيز بي توجه به ايـن عـالم           نظر مي ه  جويد و ب   بيان عالم مثالي سود مي    

توصيفات سـنايي از ايـن سـرزمين مـورد اسـتفاده سـهروردي قـرار                . سوم نيست 
توصـيف آن   ابيـات زيـر     . ثر اسـت  ؤ عالم مثالي و عالم واسط م      گيرد و در بناي    مي

  :شود خداست كه از زبان نفس كلي بيان مي فاضله و شهرةآن مدين ناكجا آباد،
ــان  . 1 ــت كـ ــوهر اسـ ــربتم گـ ــا را تـ ــان   هـ ــت جـ ــع اسـ ــعم مرجـ ــا را موضـ  هـ
ــاي مــن اســت  در جهاني كـه بخـت جـاي مـن اسـت           . 2 ــر پ  ايــن جهــان جملــه زي
ــوه . 3 ــنگ او گ ــاكش زر س ــت و خ ــر  ر اس ــه عنبـــ ــين و كـــ ــر او انگبـــ  بحـــ
ــگرف . 4 ــد و شــ ــصرهايي درو بلنــ ــرف     قــ ــو ب ــپيد چ ــش و س ــون آت ــاك چ  پ
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ــارون   پـــذير بامـــشان چـــون فلـــك مـــسيح. 5 ــه قـ ــو نقطـ ــشان همچـ ــر بومـ  گيـ
 وخـــــش گـــــه پـــــاي او دل عـــــالم پـــــل جيحـــــون او ســـــر ظـــــالم. 6
ــزه گاوشــــان از بــــراي دفــــع الــــم   . 7 ــازي نيـ ــو شــ ـ  بـ ــان چـ ــمكنـ  ير علـ
ــازان    قـــوم او يـــك بـــه يـــك ســـرافرازان. 8 ــان يــ ــد ابلهــ ــو اميــ ــد چــ  قــ
ــدم   . 9 ــال قــ ــستغرق جمــ ــه مــ  فـــــــارغ از نقـــــــش عـــــــالم و آدم همــ

ــ. 10 ــدليبان روضــــ ــسندةعنــــ ــاكنان حظيـــــــر   انــــ   قدســـــــندةســـــ
ــرب. 11 ــالمي سـ ــديع هعـ ــر بـ ــال سـ  نقــــش او رهنمــــاي خيــــر الفــــال     الحـ
ــم بـــي ع بــي عفونــت زميــنش از گــل و دم   . 12 ــوايش از تـــف و نـ  قوبـــت هـ
ــم هـــواش از حـــوادث الجـــو دور    هــم زميــنش ز كــوه و از گــو دور   . 13  هـ
 او و هــــــرچ اندروســــــت پاينــــــده كــــشورش روز و شــــب فزاينــــده. 14
ــان دارد   . 15 ــحن آن مك ــه در ص ــر چ ــان دارد    ه ــوخ جـ ــنگ و كلـ ــه سـ ــا بـ  تـ
 حجــــــتم در جزيــــــره ناســــــوت   مـــن ز درگـــاه خـــازن ملكـــوت   . 16
ــ. 17 ــشور گفـ ــت آن كـ ــر كجاسـ  از كــــي و از كجــــا برتــــر  : گفــــت تم آخـ
ــدارد جــاي   اي كــي گــويمش كــه شــهرخدايجــ. 18  جــاي جــان اســت و جــان ن
ــقط   . 19 ــو س ــون ت ــي ز چ ــي و نب ــا نبَ  ايـــن درآمـــد بـــه صـــورت آن در خـــط ت
ــي را  . 20 ــال و قيلـ ــر قـ ــو بهـ ــل تـ  ســــت جبرييلــــي را  دحيــــه كــــرده  عقـ

  )2159 – 2140 /1382سنايي (

شهري كه پير خردمنـد داسـتان يـا همـان           . نامد خدا مي نايي اين شهر را شهرْ    س
توان به ترتيب ابيـات   هاي اين سرزمين را مي   ويژگي. نفس كلي از آنجا آمده است     
  :به صورت زير خلاصه كرد

ها و معادن گوهر روي زمـين        خاك اين سرزمين جوهر اصلي تمامي كان       .١
 .گيرد  از اينجا سرچشمه مي،استهرچه بر روي زمين گوهر قيمتي . است

 . هاي بشري است اين سرزمين مرجع تمامي ارواح و جان .٢

 . خوار و بي مايه است،آنچه در جهان زميني است در مقابل شهرخدا .٣

در ايــن بيــت ســنايي بــه توصــيف ســنگ و خــاك و كــوه و دريــاي آن  .�
ز دريـاي آن ا . سنگ اين سرزمين همگي گوهر است و خاكش طلاست     . پردازد مي

 .دهد عسل است و كوه آن بوي خوش عنبر مي
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انـد و رنـگ آن       اند كه رفيع و بلندمرتبه     هايي در اين سرزمين بنا شده      كاخ .�

 .دهد صفت پاكي اين سرزمين را شاعر با تشبيه آن به آتش نشان مي. سپيد است

سقف اين قصرها آسمان چهارم اسـت كـه مـسيح بـر آن مـسكن دارد و          .�
 نظـر  شـاعر بـام ايـن سـرزمين را از            )3(. قـارون اسـت    ةزمين و بوم آن فروخورند    

 از )4(.كنـد   مركزيت و آغاز به نقطه تـشبيه مـي  نظربوم آن را از  وسعت به فلك، و 
شود كه اين سرزمين واسط عـالم زمينـي و عـالم ملكـوت               اين تعريف روشن مي   

اليـه   شـود و منتهـي     اليه اين سرزمين به سوي فردوس گشوده مي        يك منتهي . است
 .گر آن به جهان خاكي متصل استدي

امـا  . هاي اين سرزمين اين است كه ظالمان در آن جاي ندارنـد            از ويژگي  .٧
ايـن تعبيـر را سـنايي بـا         . شود دل عالمان در آن در مركز است و گرامي داشته مي          

تشبيه سر ظالمان به پل جيحون و دل عالمان به شهر وخش كـه شـهري در كنـار                   
 . تصوير كرده است،آمده شمار مي هجيحون بوده و ساحل نجات ب

گاو مظهر مظلوميت  . جويد در اين بيت شاعر از تقابل شير و گاو سود مي           .٨
در اين سرزمين گاوان هم همچون شـيرِ علـم          . و شير مظهر تهاجم و قدرت است      

 .كنند نيزه در دست دارند و از خود محافظت مي

ستند كه در حـال     همه آناني كه در اين سرزمين جاي دارند سرافرازاني ه          .٩
 . قدكشيدن و رشد به سوي كمال هستند

افـراد  . نـد ا هاي جمال قديم حيـران     نگرند و در زيبايي    اينها تنها به بالا مي     .١٠
 . بيزار و گريزانند،اين سرزمين از هر آنچه زميني است

 انـس و  ةكند و ايـن سـرزمين را روض ـ   شاعر آنها را به عندليب تشبيه مي     .١١
 .نامد  قدس ميةحظير

گويد و آن را     اين بيت هم شاعر از خصوصيات بديع اين سرزمين مي         در   .١٢
 .هاست هاي آن راهنماي بهترين فال ها و نقش خواند كه نشانه الحال مي بديع
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بيت شاعر اين سرزمين را از صفات زميني كه گل و دم و تف               در اين دو   .١٣
 مـسطح و  ها به دور اسـت و  اين سرزمين از كوه و گودال  . كند  مبرا مي  ،و نم است  

 . هواي آن دگرگوني هواي جوي را ندارددليلصاف است و به همين 

 . پاينده است و روي به كمال دارد،همه آنچه در اين سرزمين است .�١

شود حتي سنگ و كلـوخ آن جانـدار          همه آنچه در اين سرزمين يافت مي       .�١
 . است

ان عـالم ملكـوت و عـالم        يدر اين بيت نفس كلي به مقام وساطت خود م          .�١
 خازن عالم   سويخواند كه وي از       ناسوت مي  ةزمين را جزير  . كند اشاره مي خاكي  
گزيند كـه    صفت حجت را براي خود برمي     . مأمور در آن است   ) عقل اول (ملكوت

هم به معناي نشانه و دليل و راهنماست و هم اشاره و ايهامي به اصطلاح حجـت                 
 .در ميان اسماعيليان دارد كه راهنمايان قوم بودند

پرسـد و     آن جايگـاه مـي     ةر پرسشي دوباره از نفس كلـي دربـار        سالك د  .١٧
آنجـا جـايي اسـت كـه در پرسـش تـو             :  ايـن اسـت    ،كنـد  پاسخي كه دريافت مي   

 .گنجد و از كي و كجايي برتر است نمي

توانيم آن سـرزمين را       نمي ،آنجا جاي جان است و چون جان جاي ندارد         .١٨
 سـنايي دو بيتـي      ،مهادر اد . ست شهرخدا ،هرچند بهترين نام براي آن    . جايي بناميم 

 :دهي مفاهيم خود را بيان كند آورد تا از طريق آن ضرورت صورت مي

 
 كه نبي و قـرآن او بـه         گونه همان. ناميم تا تو درك كني     خدا مي آن را شهرْ   .١٩

 .صورت بشري و كتاب ظاهر شدند تا راهنماي تو در عالم زميني باشند

ر جبرييـل را بـه دحيـه كلبـي          ست كه پيـامب   و براي فهم و دريافت عقل ت      .٢٠
 قابـل فهـم كـردن       از نظر  شهر خدا    ةخلاصه اينكه آنچه گفتم دربار    . كند تشبيه مي 

 . هاست مكان و جايگاه جان

www.SID.ir


54 مريم حسيني  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      
بديهي اسـت   . نام دارد » شهر خدا «گويد   شهري كه سنايي از آن سخن مي       آرمان

شت خدا همان به ـ  رود كه شهرْ   كه جايگاه آن روي زمين نيست و گمان بر اين مي          
و يا شايد بنـابر     . موعود باشد و يا همان عالم مثال كه در ارض ملكوت جاي دارد            

، شايد بتوان محل آن را در درون هر فـرد از افـراد بـشر فـرض     »جاي جان «تعبير  
  :كرد

ــشور  ــت آن كــ ــر كجاســ ــتم آخــ  از كــــي و از كجــــا برتــــر  : گفــــت گفــ
ــدارد جــا   خدايشــهرْاي كــي گــويمش كــه   جــ  يجــاي جــان اســت و جــان ن

  )2157ـ2156/ 1382سنايي (

 در اصـطلاح اهـل عرفـان عـالم مثـال يـا              ،اقليمي كه نفس از آنجا آمده است      
هاي ايـن سـرزمين      دريافت ويژگي . سرزمين صور معلقه و يا اقليم هشتم نام دارد        

ابن عربي از قول يكي از عارفان اين سرزمين         . پذير است  با تمسك به خيال امكان    
  :دكن را چنين معرفي مي

  آنها آگاه است وةها و حيوانات وجود دارد كه تنها خدا بر شمار ها، فردوس در آن بستان
با حياتي نظير حيات ما و هر وجودي داراي فكر . همه چيز در آنجا زنده و ناطق است. بس

 از كنار هيچ درختي ،گذرد  هر كه بر اين زمين بگذرد از نزديك هيچ سنگي نمي.... و نطق
   )240 – 239: 1383كربن (.  مگر كه با آن سخن گويد،ندك عبور نمي

 ـ          بينيد تعبير ابن    كه مي  گونه همان  ةعربي هم از اين مكان شباهت فراوان بـه گفت
  .سنايي دارد

  
  خداي سنايي و عالم مثال سهرورديشهرْ

هانري كربن كه پژوهشگر رازآشناي حكمت اشراق است و مطالعات فراواني بـر             
 است كه سـهروردي نخـستين بـار از اصـطلاح            بر اين باور  ه،  آثار سهروردي داشت  

 اين همان مكـان     )5(.ناكجاآباد براي توصيف اين سرزمين مثالي استفاده كرده است        
كند براي مدتي از تـن زمينـي         يافته فرصت پيدا مي    موعودي است كه سالك كمال    
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زي هـاي رم ـ   در تمـامي رسـاله    . يـد آخود منخلع شود و در آن مكان به گردش در         
در . پرسـد  گويد و از وي درباره جايگـاه او مـي          سهروردي سالك با پير سخن مي     

  : پرسد  سالك از پير مي آواز پر جبرييلةرسال
اند؟ آن پير كه بر كناره صفهّ بود مرا جواب  بي خورده بزرگان از كدام صوب تشريف داده

م بدان نرسيد ، پرسيدم كه مرا فه. رسيم داد كه ما جماعتي مجردّانيم از جانب ناكجاآباد مي
 .آن شهر از كدام اقليم است؟ گفت از آن اقليم است كه انگشت سبابه آنجا راه نبرد

   )211: 3، ج1373سهروردي (
  :پرسد  هم يعقوب هنگام ديدار با حزن از او ميالعشق حقيقةرساله في در 

از : اي؟ حزن گفت به هزار شادي آمدي، بالاخره از كدام طرف ما را تشريف داده! مرحبا
   )273 :همان(. اقليم ناكجاآباد، از شهر پاكان

 ،عالم ملكـوت اشـاره دارد   بيتي كه سنايي در آن به جانداري سنگ و كلوخ در   
 اين بيـت     حضور .گيرد  قرار مي  العشقالحقيقة رساله في مورد استفاده سهروردي در     

سـازد كـه     مـي  نزديـك يقـين   را بـه    اين ظن مـا     هاي سهروردي،    در يكي از رساله   
. هـا بـرده اسـت       سنايي بهره  ةالحقيقةحديقخود از   هاي   رسالهآفريدن  سهروردي در   

  :گونه ضبط شده است اين بيت در اين رساله اين
ــ نجايگــــه مكــــان دارد آهــــر چــــه   ــان دارد  تـ ــوخ جـ ــنگ و كلـ ــه سـ  ا بـ

  )287: العشقةحقيقفي، 1373سهروردي (؛ )122: 1382سنايي (
 هجري بدانيم   529ن است اگر سال وفات سنايي را        طور كه بر همه روش     همان

 بـوده   حديقـه و بپذيريم كه سنايي تا آخرين روزهاي عمر خود مـشغول آفـرينش              
 به پايان رسـيده و  حديقه بيست سال پيش از تولد سهروردي        است، بنابراين تقريباً  
 از ديدار بـا     حديقه سنايي در    ،بيست سال پيش از سهروردي    . سنايي درگذشته بود  

گويـد و البتـه سـهروردي هنگـام آفـرينش            بـاد سـخن مـي     آپير و سـرزمين ناكجا    
  )6(.هاي خود به آن نظر داشته است داستان

 وجود عالم مثال يا عـالم هورقليـا را مطـرح            ةسنايي پيش از سهروردي انديش    

www.SID.ir


56 مريم حسيني  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      
 ايـن   ة دربـار  ،كند و در داستاني رمزي كه شخص اول داستان هم خود اوسـت             مي

اينجـا  . هاسـت  هـا يـا عقـل      اينجا سرزمين فرشتگان يا نفس    . گويد ديدار سخن مي  
در مقابل اين مشرق عـالم      . جايگاه موجودات نور، انوار قاهره و انوار مدبره است        

  )298: 1364پورنامداريان (. وجود مغرب است جهان تاريكي و ماده
كند كه كاخ معنوي يا شـهر اسـرارآميز يـا         عارف به سمت سرزميني سلوك مي     

خدا و بـه سـخن سـهروردي         سنايي شهرْ  ةوز يا عالم هورقليا و يا به گفت        مرم ةقلع
  . ناكجاآباد است

 سـرزميني آرمـاني كـه       ؛تواند يوتوپيا هم نام بگيـرد      اين سرزمين به تعبيري مي    
تنها كساني كـه موفـق بـه تزكيـه و تهـذيب نفـس خـود                 . همگان بدان راه ندارند   

يم دور از دسـترس حـواس مردمـان     ايـن اقل ـ  .  لايق هدايت به آن سـويند      ،اند شده
  :نويسد  نزديكي مفهوم ناكجاآباد يا يوتوپيا ميةكربن دربار. معمولي است

 از نقطه نظر دستوري،  درست معادل اصطلاح "بادآناكجا"با آنكه اين اصطلاح فارسي 
واژه نام يك مكان . توان آن را فرض محال تعبير كرد  به هيچ وجه نمي،يوناني يوتوپياست

 يك سرزمين، يك كشور آباد و درست سرزميني كه در آن وقايع حكايات عرفاني به ،است
يك از كساني كه آن را  توان پذيرفت ولي هيچ سرزميني كه ديدن آن را مي. پيوندد وقوع مي

توان  سرزميني كه مي.  خويش را به ديگران نشان دهندة در جايگاهي نيستند كه ديد،اند ديده
اي واقع  اي از يك توهم، بلكه به صورت واقعه  به صورت فرضي و جلوهدر آن راه يافت نه

  )129: 1384كربن ( .تواند بازگو شود شده و اين واقعه جز در قالب يك حكايت نمي
اول عـالم واقـع يـا    «:  عالم وجود حاوي سه عالم است    ةاز نظر سهروردي نقش   

، دوم عـالم    »م ملـك  عـال «و قلمرو امور محسوس و يا به قول حكما           قلمرو اشياء، 
غيب كه سراي روح و فرشتگان روح سرشت است و مكان عالم مثال كـه حكمـا                 

و سوم عـالم    .  خوانند و برآنند كه به معرفت مثالي توانش دانست         »عالم ملكوتش «
 مـراد شـده     »عـالم جبـروت   «ن بـه    آعقول محض يا فرشتگان خرد سرشت كه از         

  .است و به عقل به شناخت درآيد
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در عـالم   . گانه نيز زمان و فـضاي خـاص خـود را دارنـد             الم سه هر يك از عو   
و درعالم ملكـوت زمـاني      . ستامحسوسات زمان كثيف و تاريك و غليظ جاري         

رقيق كه زمان لطيف نام دارد و سرانجام عالم جبروت زماني كه در نهايـت رقـت                 
  )27 – 26: 1383كريمي زنجاني اصل (. زمان الطف خوانده مي شود

شهر نيز به ايـده سـهروردي و         رسد جغرافياي ذهني سنايي از آرمان      نظر مي ه  ب
 عـالم ملكـوت     ةاو هم نفـس كلـي را فرسـتاد        .  نزديك است  تصور سه عالم كاملاً   

داند و بر اين باور است كه در سرزمين ارواح و فرشتگان كه نفس كلي از آنجا            مي
را خاكـدان و    جهان مادي   ( نفس كلي سرزمين سالك   . آمده همه چيز جاندار است    

سالك بـا بركـشيدن قبـاي       . داند كه سالك بايد از آن رهايي يابد        اي مي  خانه هوس
توانـد از ايـن ربـاط        او مـي  . يابد جسم خود توانايي حضور در اين سرزمين را مي        

  . هزارساله رهايي يابد
ــز ــو ! خي ــاين خاكــدان ســراي ت ــست ك  سـت جـاي تـو نيـست       ااي   خانه اين هوس  ني

 انـــدرين صـــد هـــزار ســـاله ربـــاط      بــــساط نــــشاطفكنــــي بيهــــده چــــه
ــوخت    ــواهي سـ ــا نخـ ــاي بقـ ــر قبـ ــت   گـ ــاي آدم دوخـ ــر قبـ ــركش از سـ  )7(بـ

  )2118 – 2116: 1382سنايي (
  

  خداي سنت آگوستينخداي سنايي و شهرْشهرْ

اي كه بـر سـاختار روايـت سـنايي            ديگر بايد بگوييم كه تقابل دوگانه      سوياما از   
تـوان   ع نگاه دوگانـه نـسبت بـه هـستي دارد كـه مـي            حاكم است، نشان از يك نو     

هاي آن را نه تنها در آثار صـوفيه كـه بـه تقابـل جـسم و جـان، و غيـب و                         نشانه
 مـسيحي  ةشهادت، و ظلمت و نور قائلند يافت، بلكـه در آراي فيلـسوف برجـست            

 سـنت   ةآنچـه در مقدمـه دربـار      . خـورد  سنت اگوستين هم اين نظام به چشم مـي        
  . داده بود1»خداشهرْ«د، بر اساس كتابي است كه به آن عنوان آگوستين نقل ش

_____________________________________________________________ 
1. The City of God 
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توجه در روايت دو عارف مسيحي و مـسلمان، بـي مكـان              هاي قابل  از شباهت 

  :نويسد راسل در تبيين شهر خداي آگوستين مي. بودن شهر خداست
ان ما نبايد در پي اين باشيم كه مفهوم زمان و مكان را پيش از آفرينش جهگفت كه  او مي

 ،جايي كه جهان نباشد دريابيم، زيرا كه پيش از آفرينش زمان وجود نداشته است، و در
   )506 :1373 راسل( .مكاني نيست

 شهر خدا گفتيم وي     ةهاي سنايي دربار   گونه كه در بالا در شرح انديشه       و همان 
نيز بر اين اعتقاد است كه زمان و مكان در شهر خدا راهي ندارد و آن عـالم برتـر                    
از اين است كه بتوان آن را در زماني فرض كرد و يا براي آن مكـاني جغرافيـايي                   

  :در نظر گرفت
ــشور  ــت آن كــ ــر كجاســ ــتم آخــ  گفـــــت از كـــــي و از كجـــــا برتـــــر گفــ

  )2156: 1382سنايي (

شناسي سنت آگوستين و سـنايي دو عـالم وجـود دارد كـه               همچنين در هستي  
يكي محل زندگاني مردماني    . ستيكي زميني و پست و ديگري خدايي و الوهي ا         

ست كه پيرو شهوات خود هستند و ديگري جايگاه برگزيدگاني است كـه بـراي               ا
اي برتـر   انـد و در مرتبـه   رسيدن به آن شهر خدايي از نفس شهواني انساني گذشته     

  .در عالم ملكوت جاي دارند
  

  شهرهاي فلاسفه شهري شهر سنايي در مقايسه با آرمان هاي آرمان ويژگي

، كـه    براي زمينيـان   اي است آرماني     جامعه »يوتوپيا« يا   » فاضله ةمدين«،  »شهر آرمان«
كمالي است كـه تـصوير آن       . درآنجا زندگاني مردم، كامل و قرين رستگاري است       

در  آدمـي  .كاميـابي اسـت     خير برين، زيبايي و    ةدر افق آرزوي آدمي همواره نمون     
ــه    در ــتيابي ب ــد دس ــواره آرزومن ــاريخ هم ــاي ت ــهازن ــه در آن   ا جامع ــوده ك ي ب

اش استعدادهاي خود را از قـوه        هايش را تحقق بخشد، در فضاي بايسته       دلخواسته
به فعل در آورد و كمال معنوي را با آرامش روحي و بي نيـازي مـادي در آميـزد،                    
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ها داشـته و بـه مقتـضاي پيـشرفت         مكان جلوه  اما بيان اين آرزو بر حسب زمان و       
هـا پذيرفتـه    به تناسب شناخت او از جهان پيرامونش رنگتجربي آدمي و  عقلي و 

  .است
تصوير   شكل دادن و   ةاراد شهر  آرماني است، آرمان   ةطرح يك جامع   شهر آرمان

جامعه بر مبناي آرمـان اخلاقـي، مفهـومي از عـدالت، مفهـومي از خوشـبختي و                  
 شهر هميشه موضـوع بـر      در آرمان . مفهومي از كفايت، كارآمدي و مسئوليت است      

هـا، تـا     جوي بهترين دنياهاست يا دست كم سـعي در يـافتن بهتـرين            و سر جست 
توانند در آن شـرايط بـا يكـديگر در          بها   تعريفي براي شرايطي پيدا كنند كه انسان      
ميل به نوعي مكث يـا       شهر گاهي آرمان . صلح و آرامش و خوشبختي زندگي كنند      

ون ماجراهـاي پـيش بينـي       آرزوي رسيدن آخرالزمان، يا پيدايش دنيـايي آرام، بـد         
نشده و بدون خشونت است كه ساكنان آن را علاقه و ايمان مفرطشان به مقررات               

كند و در آن خوشـبختي و خوشـي و        و نهادهاي ابدي مقدس حفظ و حمايت مي       
  .نبود تلاش و كوشش و رنج و درد تضمين شده است

 ـ         شهر   آرمان  ؛وده اسـت  شهري آرماني است، كه از جمله آرزوهاي كهن انسان ب
در واقع با تحقـق ايـن       .  طبيعي كه عمري به درازاي عمر آدمي دارد        آرزويي كاملاً 

هاست و در آن از شر و        خيرها و فضيلت  ة  شود كه مجمع هم     آرزو، مكاني پيدا مي   
شـود، آن چنـان       هايي كه براي اين مكان برشمرده مي       ويژگي. شيطان خبري نيست  

 بـدانجا را نكنـد و البتـه بـسياري از            انگيز است كه كمتر كسي هوس رفـتن        شوق
انـد و بـه تعبيـري       شـهري داشـته    انديشمندان سياسي سعي بر ايجاد چنـين آرمـان        

 سياسـي را داسـتان جـذاب و پـر مـاجراي كوشـش بـراي                 ةتوان تاريخ انديش    مي
. گرفته شده اسـت  1يوتوپيا شهر در زبان لاتين از آرمان. شهر دانست تاسيس آرمان

_____________________________________________________________ 
1. UTOPIA  
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 ةرا به كار برده و بعدها سرسلـسل         آن 1يوناني است كه توماس مور    اي    يوتوپيا واژه 

 . جامعه آرماني و ساخت و ساز آن شدةآثار بسياري دربار

شهري فيلسوفاني كه نامـشان و يادشـان در مقدمـه            هاي آرمان  البته ذكر ويژگي  
گنجد؛ بلكه غرض از ذكر اين مطالب در اينجا اين است            گذشت در اين مقال نمي    

 ـ          حديقه خوانندگان   كه نظر   ايـن اثـر در      ة سنايي به اصولي جلب شـود كـه در ميان
تواند نشان از توجـه حكـيم غزنـوي     آيد و مي بخش نفس كلي و ذكر ناكجĤباد مي  

با توجه به اينكه حكماي پيشين تا امروز        . به آراء در باب مدينه فاضله داشته باشد       
يت متـصور شـوند كـه       آلـي را بـراي بـشر        ايـده  ةهمگي بر اين هستند كـه جامع ـ      

هاي والا باشد و مردمان در آن به دور از هـر             ها و ارزش   برخوردار از مجمع نيكي   
بي عدالتي و فقر و اجحاف و اسارت بزيند، حكيم سنايي با ذكر صفاتي اينچنـين                

دهد، گويي بر اين باور است كه  تـصور چنـين شـهري     كه به شهر خدا نسبت مي   
، اما وجود و حضورش به يقين در عالمي ديگـر و            در عالم زميني اگر ممكن باشد     

شـود و    جـز در سـرزمين خـدايي كمـال موجـود نمـي            . در فردوس گمشده است   
  .ايندگي و بقا مخصوص اين شهر استپ

  

  نتيجه

هـاي رمـزي      يكي از نمونه داسـتان     الحقيقهحديقة مثنوي   ةداستان رمزي سنايي در ميان    

در ايـن روايـت شـاعر       . دوين يافته اسـت   ادب فارسي است كه البته به صورت منظوم ت        

خود راوي و صاحب واقعه است و با پيري كه از نظر سنايي نفـس كلـي اسـت، ديـدار          

هاي برتر و آرماني جهاني كه از آنجـا آمـده بـراي              در اين ملاقات پير از ويژگي     . كند مي

ل تـوجهي  تقابل قاب. دارد تا راهي آن سرزمين شود گويد و قهرمان را بر آن مي   سالك مي 

نامد بـا عـالم خـاكي كـه سـالك از          خدا مي بين توصيفات پير از سرزميني كه آن را شهرْ        

_____________________________________________________________ 
1. thomos more  
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شـهر خـود را      هاي آرمان  جويد تا ويژگي   پير از اين تقابل سود مي     . آنجاست، وجود دارد  

. سرزميني كه سراسر حيات است و تمـامي موجـودات و اشـياء آن جاندارنـد               . بيان كند 

همه چيز در ايـن     . و ظالمان و ستمگران را بدانجا راه نيست       محفل انس و دوستي است      

  . سرزمين رو به كمال و تعالي دارد

هاي رمزي خود اين بخش      الاشراق نيز هنگام آفريدن داستان    حكمةسهروردي واضع   

 سنايي را  مورد توجه خود قرار داده و از مفاهيم و تعبيرات و اصـطلاحات آن      حديقهاز  

سهروردي جايگاه جغرافيايي ايـن سـرزمين را در عـالم           .  است در آثار خود سود جسته    

داند و حكمت اشراقي وي بر مبناي طبقات سه گانه عالم ملـك، عـالم مثـال و                   مثال مي 

  .شود بندي مي عالم ملكوت طبقه

شـود، يـادآور شـهرخداي سـنت          سنايي واقع مـي    ةكه مورد استفاد  »  خداشهرْ«تعبير  

شـهر خـدا و شـهر       : ست كه به دو جهـان معتقـد بـود         اگوستين عارف و متأله مسيحي ا     

ها  ها و كژمداري   ها را به شهر خدا و همه كژي        وي در توصيفات خود همه خوبي     . انسان

هــاي  دهــد و از تقابــل آن دو بــراي نــشان دادن ارزش را بــه شــهر انــسان نــسبت مــي

  . جويد شهري شهرخدا سود مي آرمان

شهري فيلـسوفان   شمرد با توصيفات آرمان يخدا برمهايي كه سنايي براي شهرْ     ويژگي

روايـت سـنايي از ناكجاآبـاد هماننـد         . در طول تاريخ از يوتوپياها هم قابل مقايسه است        

 انديشمندان سترگ به آن اشاره كرده و آدميان را به           ةست كه هم  ااي   يادكرد مدينة فاضله  

  .اند آن وعده داده

  
  نوشت پي

 اوليـاء   او را وليك  تمسيحيان كا . اند ما به شمار آورده   او را از محققين و در عداد حك       ) 1(

 آغاز جواني به مذهب ماني گراييد، بعـد         در. اند را به او داده   ) مقدس(لقب پاك دانسته و   

. متوجه حكمت افلاطون و افلوطين گرديد و نسبت به آن تعليمات عشق مفرط پيدا كرد  

  .توان نام برد خدا را مي از آثار او كتاب اعترافات و شهر .)81 :1344فروغي (

www.SID.ir


62 مريم حسيني  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      
 تـصحيح حـسيني از صـفحه        ةحديق ـ و   352 تا 345تصحيح مدرس صفحات     ةحديق) 2(

  .124 تا 114

 سـخن   ،اگر بوم را به معني حـصار بگيـريم        . يكي از معاني بوم قلعه و حصار است       ) 3(

هاي مقـدس داشـته باشـد و آن          هاي سرزمين  اي به يكي از ويژگي     تواند اشاره  سنايي مي 

انـد، زيـرا مـسكن        حصار و بارو پيش از آنكه بنايي نظامي باشند، حفاظي جادويي           اينكه

 حـصار، ديـوار و حلقـه     .)349 :1385الياده  (اند   ديوان و اشباح را جدا كرده و مجزا ساخته        

تـرين سـاختارهاي معمـاري      جزو كهـن ،گيرند سنگ چيني كه فضاي مقدس را دربر مي   

  )348 :همان(. روند شمار مي هها ب حرم

يا منظور سنايي از نقطه تنگنايي نيست كه قارون در آن فرورفـت و فرصـت خلاصـي                  آ

رسد شاعر تصور شكلي هرمي از اين سرزمين موعـود دارد كـه نقطـه                نظر مي  هنيافت؟ ب 

. مركزي و شروع آن در اعماق زمين اسـت و وسـعت بـالاي آن در افـلاك جـاي دارد                    

 عالم است، بنابراين تصور چنين شكلي بعيـد         مطابق نظر قدما اقليم هشتم واسط بين دو       

  .نيست

من در قصرهايي جاي دارم كه بامهايشان پذيراي كساني چـون           : گويد نفس كلي مي  ) 4(

 .دهـد  حضرت مسيح است و ديوارهايشان فرومايگاني چون قارون را در تنگنا قرار مـي             
  )311 :1381طغياني (
 ،)129 :1384كـربن   ( .كند اين نكته اشاره مي    به   هاي آيين زرتشت    مايه  بنكربن در كتاب    ) 5(

گيرد و    سهروردي مفهوم اين تعبير را از بيت سنايي مي         ،طور كه ملاحظه كرديد    اما همان 

  .كند ابداع مي

 سـنايي در    ةهـاي سـهروردي از حديق ـ       تأثيرپـذيري «رجوع كنيد به مقاله     باره  در اين   ) 6(

  .22 ـ ش 6س . هاي ادبي پژوهش مجلة در  مريم حسينينوشته» هاي رمزي آفرينش داستان

 نزديكـي آراي سـنايي در       ،توان به آن اشاره كرد     نكته جالب توجهي كه در اينجا مي      ) 7(

 اين سرزمين آرماني و افـرادي كـه لياقـت           ةكربن دربار . اين باب با متفكران شيعه است     

 مـادي   عالم عارف كسي است كـه از ديـدگاه او جـسم           : نويسد  مي ،ورود به آن را دارند    

كـس تـا زمـاني كـه ايـن           هـيچ . پوشـد  آورد و گـاه مـي      قبايي باشد كه گـاه بيـرون مـي        

اندازي شـرايط ورود     اين پوست .  متأله واقعي نيست   ،اندازي را تجربه نكرده باشد     پوست
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كس با امكانـات عـادي قـادر بـه ديـدنش             آورد، جايي كه هيچ    به ناكجاآباد را فراهم مي    

انـدازي بـاقي     وم نظري را ارائه داد و ناتوان از ايـن پوسـت           توان انبوهي از عل    مي. نيست

چون تا زماني كه دانش نظـري جـاي خـود را بـه          . ماند و هرگز به ساحل اشراق نرسيد      

  )131 :1384كربن ( .توان به آنجا رسيد واقعه نداده است، نمي
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